
...تا چراغ ما نسوزد  
 

 

.رامش نخواھد داشتآ ،مار ميكندثكه ملتی را است قومی  

"خردمندی "                                                            

 گر چراغ ما نسوزد ،
ھرگزنخواھيد ديد   

 روشنائی را به چشم خويش،

باشيمتا اسير و بنده   

اريم يوغ برگردن ذگمي   

 غل و زنجير

!پاھاتان  و دست بر  

 

*** 

مارا؟ميكنيد  نابود    

!خاك برسر  

  مارا، كنيدمينابود  

بردگی رامی دھيم از دست، تنھا  

ناگوارتر؟ دردی بندگیزجر  از ھست  

 گر بميريم
پيروزيم باز    

پيروزتر؟  ی شھيد از برده ھست  

 

*** 

نابود ميكنيد مارا؟   

!خاك بر سر  

  ،مرگ ھمپس از 

،كانمن اآنخواھيم داد   

،اشغالميھن مارا كنيد  

،ن امكانآنخواھيم داد   

.ن كركسناوخوريد گوشت تن مارا چ  

 اگر كاری نياريم كرد ديگر
كشتزاران ميشويم گياه  هھرز  

  در غله و دانه _تلخك

  ی شن  دانه

نان Aی Aی لقمه،  

.مار خواھيم گشت چنبرميزنيم ،خواب _توی رخت  

،ال شيرپنجهثميشويم ميكرب، م  

  تانخواھيم زد  درون خون پنجه



 دمل خواھيم گشت 
سر، براريم ز تنھاتان زجايیاھردم   

،گشتدرد خواھيم   

،مھاجم  ميشويم ،ز ھر سوا  

  زالوی ھزار سر ،چو 

 بگيريم در دھان خود گلوھاتان
لب ، به شويم تاول  

.ی چشم سرخباد گوشه  

؟ميكنيد نابود مارا  

!خاك برسر   

ھمازپس مرگ   

اريم ذنميگ  

اشغال،ميھن مارا كنيد   

،كركس نچو راما تن خوريد  گوشت  

،ديگر نياريم كردگر كاری ا  

،كابوس يكی  ،درشبشد شبح خواھيم   

،برگ فرو باريم بسان   

 سحرگاھان

 نقابی بر افق گرديم
ی سحر اسپيد برخسار پردهشويم   

 نابود ميكنيد مارا؟
!خاك برسر  

،سازيم عزا  

،رای عروسشادط بسا  

  ،واريتانسوگبه گاه 

،دھيم سرگيجه سرھاتان ،زنيم خنده  

گرديمو جوش  دھان  لك چشم    

،نوشيدن بآدر  طخل و خوراكدر موی   

  باشد نوربی ما ی  تا چراغ خانه

روشنايی را به چشم خويش  نخواھيد ديد شما ھرگز  

  ،داريد  ر اسارت بردهدرا كه ما بھنگامی

مسکو - ٢/٧/١٩٨٣  

 

ی كورد شێو شاعر مل عبدالله په  

حسن ايوبزاده: برگردان از  

            

 


